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تحلیل

بیش از یک سال انزوا و رعایت فاصله اجتماعی، بیش 
از یک ســال زدن ماسک و شست وشــوی دستان و ماندن 
در خانه، بیش از یک ســال دورکاری و شرکت در جلسات 
آنلاین، حالا با آمدن واکســن برای کووید۱۹، چشــم انداز 
بازگشــت به زندگــی نرمال خود را نشــان داده اســت؛ 
دست کم در کشورهایی که مردمانش آن قدر بخت یارشان 
اســت که واکسن داشــته باشــند. در ماه ها و هفته های 
اخیر، کشورهای برخوردار، واکسیناسیون علیه کووید۱۹ را 
شروع کرده اند. برخی کشورها بخش بزرگی از جمعیت را 
واکســینه کرده اند و برخی کمتر. برخی کشورها هم هنوز 
در پیچ وخم تصمیم گیری و خرید و واردکردن واکسن های 
مؤثر، یا تولید داخلی واکسن یا خرید از کشورهای دوست تر 
هستند. اخیرا، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا 
اعلام کرده افرادی که دو نوبت واکسیناسیون خود را کامل 
کرده باشــند، می توانند در فضاهای خصوصی دربســته 
بدون ماســک دور هم باشــند. البته هنوز برای حضور در 
اماکن عمومــی توصیه می شــود مردم ماســک بزنند و 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند. دکتر فائوچی در پاســخ 
به انتقاد از خود به خاطر توصیه اش به ماســک زدن بعد 
از واکسیناسیون، گفته است که واکسن های ما علیه تمام 
گونه های ویروسی جهش یافته که اکنون در آمریکا وجود 
دارد و در گردش اســت، مؤثر نیســتند و بنابراین، حتی در 
صورت زدن واکســن های فعلی، رعایت ملاحظات قبلی 
لازم است تا منجر به همه گیری این گونه های جهش یافته 
نشود. برخی هم معتقدند، گرچه واکسن ها در بدن ایمنی 
ایجــاد می کنند و مانع بــروز بیماری یا بیماری شــدید و 
مرگ می شــوند، اما معلوم نیست مانع تجمع ویروس در 
بخش های محیطی تر بــدن افراد (مانند مخاطات بینی و 
مخاط تنفسی) شوند. بنابراین، ممکن است حتی افرادی 
که واکســن زده اند هم بتوانند ناقل ویروس باشــند و اگر 
ماســک نزنند، آن را به کســانی منتقل کنند که واکسینه 
نشــده اند. اما به هر حال، زمان بازگشت به زندگی عادی 
دارد فرا می رسد. کشورهایی که واکسیناسیون را به شکل 
گســترده انجام داده اند در تدارک بازگشایی کسب وکارها 
و مراکز آموزشــی و ســایر فعالیت های نرمال زندگی شان 
هســتند. افراد هم کم کم آماده می شــوند تــا دورکاری و 
جلسات زوم را کم کنند و کار عادی را از سر بگیرند تا بعد از 
یک سال خانه نشینی و دوری گزینی فیزیکی از دیگران، حالا 
خانه و تنهایــی را رها کنند و در تعامل و تماس نزدیک تر 
با مردم قرار بگیرند. این شــرایط با خود اضطراب هایی را 

به همراه دارد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که در دوران 
همه گیــری جهانی کووید۱۹ ســطح اضطراب در جامعه 
به شــکل بســیار بارزی افزایش پیدا کرده است (گزارش 
اســترس در آمریکا ۲۰۲۱، انجمن روان شناســی آمریکا). 
مطالعــه ای در اروپا کــه نمونه ای بالغ بــر ۲۰۰ هزار نفر 
داشــته و ژانویه ۲۰۲۱ در مجله لنســت منتشر شد، نشان 
می دهد که اضطراب و احســاس تنهایــی در دوران منع 
رفت وآمد به بالاترین سطح خود رسیده است. مطالعه ای 
کوچک تر که روی ۲۴۰ نفر در آمریکا انجام شــده اســت، 
نشــان می دهد کــه نشــانه های اضطــراب اجتماعی و 
احســاس انــزوا در دوران همه گیری افزایش چشــمگیر 
داشته است. برخی بررســی های اخیر نشان می دهند که 
درصد قابل توجهی از مردم از بازگشــت مجدد به جامعه 
نگران اند. به ویژه، نگران اند که اگر بازگشایی ها به سرعت 
انجام شــود، دوباره  همه گیری اوج بگیرد. حدود نیمی از 
آمریکاییــان گزارش کرده اند که در بازگشــت به تعاملات 
شخصی و نزدیک با افراد دیگر، بعد از همه گیری، احساس 
ناراحتــی می کنند. بازگشــت به جامعــه و زندگی نرمال 
با تماس های نزدیک معمول ایجاد اســترس و اضطراب 
می کند؛ اضطرابی که برخی از آن با عنوان «نشانگان ورود 
مجدد» و برخی با عنوان «اضطراب اجتماعی پساکووید» 
نام می برند. بخشی از این نشانگان و علائم طبیعی است. 
منطقی اســت که پس از یک سال دوری از محیط بیرون 
و مانــدن در خانه و کنترل کردن تماس ها و اشــیا و افراد، 
بازگشت به جامعه و روابطی که آن چنان هم تحت کنترل 
ما نیســتند اضطراب زاست. یک ســال جفت شدن «عبور 
و مــرور و تعامل با مردم» با «بیماری و بســتری و مرگ» 
ذهن ها را شــرطی کرده و طبیعی اســت کــه مواجهه با 
عواملی که این اضطراب را برمی انگیزند، یعنی بازگشــت 
به زندگی عادی پیشــاکووید، زنجیره اضطراب را در ذهن 
و بدن انســان ها راه بیندازد. دوری از دیگــران، ماندن در 
خانه و تحت کنترل داشــتن شرایط حس امنیتی را ایجاد 
می کرد که با کنارگذاشــتن آن مراقبت ها حس امنیت نیز 
متزلزل می شــود. در واقع، می توان انتظار داشت بسیاری 
از افرادی که دچار اضطراب، وسواس، اضطراب اجتماعی 
و اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) مرتبط با کووید 
هستند، پس از بازگشایی ها و بازگشت به زندگی نرمال تازه 
علائم خود را به شــکل جدی نشــان بدهند. آیا می توانم 
در محل کارم، در رســتوران یا فروشگاه، یا در مطب دکتر 
و در میهمانی ماســک خود را بردارم و نگران نباشــم که 
خودم مبتلا بشوم یا کسی را مبتلا کنم؟ آیا می توانم بدون 
نگرانی بچه ام را دوباره به مدرســه بفرستم؟ همان طور 
که بروز همه گیری و سبک زندگی همراه آن تبعات روانی 
جدی داشته است، کنترل همه گیری و بازگشت به زندگی 
نرمال هم با فرازونشــیب هایی همراه خواهد بود. بخش 

بزرگ تر این علائــم واکنش های روانــی بهنجار به تغییر 
شــرایط است که قاعدتا با گذشــت زمان و در افرادی که 
تاب آوری قابل قبول دارند، با درپیش گرفتن رفتارهای سالم 
برای بازگشت به زندگی عادی، برطرف خواهد شد. بخشی 
هم به توجه بالینی نیاز دارند. به هر حال، باید برای هر دو 
آنهــا به فکر بود. گذر از دوران واکنش های روانی طبیعی 
را بــا اطمینان خاطر دادن و آموزش برای مواجهه مجدد 
با شــرایط نرمال تســهیل کرد و برای افرادی که در زمینه 
اختلالات و مشکلات جدی تر دچار علائمی می شوند، باید 
مداخلات درمانی مناســب را در نظر داشــت. متأسفانه، 
مســیر و جهت موج همه گیری به شــکلی بود که ایران 
از نخستین کشــورهایی بود که این همه گیری در آن اوج 
گرفت. به همین دلیل، کشور ما در زمانی با این همه گیری 
به شــکل جدی درگیر شــد که هنوز دانــش کافی درباره 
رفتار این ویروس وجود نداشــت. حتی هنوز زدن ماسک، 
کــه اکنون بدیهی ترین روش پیشــگیری از انتقال بیماری 
شمرده می شود، در آن زمان رد یا دست کم گرفته می شد. 
کشورهایی که در ایســتگاه های بعدی این موج بودند، از 
ابتــلای ما و تجربه ما و کشــورهایی کــه زودتر دچار این 
همه گیری شدند چیزهایی آموختند تا در کنترل همه گیری 
در کشــور خود از آن استفاده کنند: تجربه و دانشی که ما 
در زمان شــروع همه گیری از آن محــروم بودیم. باز هم 
متأسفانه، به دلایل مختلف و از جمله مشکلات موجود 
برای تهیه واکسن برای مردم ایران، به نظر می رسد ما یکی 
از کشورهایی خواهیم بود که دیرتر از کشورهای برخوردار 
از موهبت واکسن از شر این همه گیری رها خواهد شد. این 
موج به آنان دیرتر رســید و زودتر ترک شان خواهد کرد و 
زودتر بر سر ما فروریخت و دیرتر از سرمان خواهد گذشت. 
اگرچه بخت یا توان آن را نداشــتیم که از دانش و تجربه 
کشورهای دیگر در کنترل همه گیری چندان استفاده کنیم 
و نخســت آنان شــاهد درگیری مــا و اوج همه گیری در 
کشــور ما بودند؛ اکنون این ما هستیم که شاهد ورود آنان 
به زندگی معمول و مســائل همراه با آن در آن کشــورها 
خواهیم بــود. نگاه بــه تجربه های هفته هــا و ماه های 
آینده در کشــورهایی که با واکسیناســیون در حال خروج 
از همه گیری هســتند، می تواند کمک کند تا از هم اکنون، 
به فکر سازوکارهای لازم برای کاهش دادن تبعات پس از 
رفتن همه گیری باشــیم و اگر در کنترل همه گیری چندان 
اقدامات منســجم و مؤثری را انجام ندادیم، دست کم در 
کنترل پیامدهای پس از همه گیری از حالا به فکر باشیم. 
گرچه واکسیناســیون عمومی و بازگشت به زندگی نرمال 
در ایــران هنوز نزدیک به نظر نمی رســد، نظام ســلامت 
بایــد از هم اکنون برای ماه های بعد که بالاخره این اتفاق 
خواهد افتاد برنامه های لازم در ارتباط با سلامت روان را 

پیش بینی کند.

مسائل روانی پس از پایان همه گیری

زمین سبز

پایان صد ســال و پا گذاشــتن به دوران جدید شــاید 
بهانــه ای باشــد بــرای اینکه نگاهــی بــه خودمان و 
وضعیت مان در دوران جدید داشته باشیم. شاید به این 
بهانه بد نباشد که نگاهی به وضعیت محیط زیستی ایران 
در آستانه سده جدید بیندازیم و ببینیم ایران در ۱۴۰۰ به 
چه الزاماتی برای محیط زیســتش نیاز دارد؟ من تصور 
می کنم که ایران به خاطر تاریخ طولانی و درخشــانش 
و نیــز به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین به خاطر 
داشــته هایی اقتصادی که امروز مهم به شمار می آیند، 
همیشــه مطرح بوده و همیشــه مطــرح خواهد بود. 
بــرای اینکه ما بتوانیم در دنیای امــروز و در دنیای  صد 
ســال آینده نقش مؤثری را بــازی کنیم، باید خودمان را 
عضــوی از جامعه جهانی بدانیــم. یادگیری از جامعه 
جهانی به این معنی است که حداقل بدانیم هر اقدامی 
که ازســوی ما صورت می گیرد، نتیجه و پیامدی برای ما 
دارد. در واقع همان طور که نیوتن سال ها پیش گفته هر 

عملی عکس العملی مســاوی و خلاف جهت خودش 
دارد. طبیعتا چنین قانونی در مســائل محیط زیستی هم 
برقرار است و باید بدانیم که در این دنیا هم هر تصمیمی 
که در حوزه محیط زیســت، چه در زمینه حفاظت از آن 
و چــه در زمینه تخریب آن از ســوی حکمرانان یا حتی 
شهروندان اتخاذ می شود، نتایج و پیامدهایی در پی دارد 
که زندگی انسان ها و جانداران دیگری را در سرتاسر دنیا 
تحت تأثیر قرار می دهد. با اشاره به این مقدمه شاید لازم 
باشــد که ما در اعمال مان بازنگری هایی داشــته باشیم 
تــا عکس العمل های حاصــل از تصمیمــات را جهان 
بپذیرد و در آغوش بگیرد. شــاید بد نباشــد برای تشریح 
این مســئله مثالی را بیان کنم. چنــدی پیش به دعوت 
دانشــگاه لاهور به پاکستان ســفر کرده بودم. در آنجا با 
آقای دکتر طوسی آشنا شدم که اجدادش ایرانی و اهل 
توس بودند و او اگرچه فارسی نمی دانست ولی خودش 
را همشهری فردوسی می خواند. نکته مهمی که ایشان 
در این دیــدار بیان کردند، این بود که پاکســتان از زمان 
جدایی از هند توانســته بود وسعت جنگل ها را دو برابر 
بکنــد و الان چیزی نزدیک بــه ۱۱ میلیون هکتار جنگل 
دارند؛ درحالی که این عدد در زمان جدایی از هند چیزی 
حدود پنج هکتار بود. این استاد دانشگاه پاکستان با اشاره 

به این توسعه جنگلی در پاکستان با افتخار می گفت که 
ما برای شــما اکســیژن تولید کرده ایم اما شما در مقابل 
چه کرده اید؟ سؤالی که پاسخ درخور و شایسته ای برای 
آن نداشتیم و باید ســرمان را پایین می انداختیم، زیرا در 
مدت مشابه ما میزان و وسعت جنگل های کشورمان را 
به شدت کاهش داده ایم. طبیعتا این روشی نیست که ما 
بخواهیــم در دنیا آن را ادامه دهیم و به عنوان بخشــی 
از جامعه جهانی هم قلمداد شــویم. وقتی که فاجعه 
چرنوبیــل رخ داد، حدود پنج و نیم هزار کیلومتر در غرب 
این فاجعه مراتع ولز در بریتانیا ســمی شــدند و منجر 
به کشتار دســته جمعی چیزی نزدیک به ۱۲ هزار رأس 
گاو و گوســفند شد. یا وقتی دیوانه ای مثل صدام حسین 
چاه های نفت کویت را آتش زد در شرق و در هندوستان 
باران های قیرگون بارید. اینها همان عکس العمل هایی 
اســت که در مقابل اعمال و تصمیمات مردم بخشی از 
جهان در بخش دیگر آن بروز و ظهور پیدا کرده اســت. 
شــاید همین دو مثال کافی باشد تا ما به مسئولیت مان 
در ایــن جهان آگاه شــویم و بدانیم که بــه قول مولانا 
«این جهان کوه اســت و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها 
را صــدا». امیدواریم که ایران نقشــی مثبــت در ایجاد 

صداهای مثبت در جهان داشته باشد.

تأثیر قانون دوم نیوتن 

پرنده آبی

 ایران در  انتظار  واکسن
نگرانی هــا درباره مــوج چهارم کرونــا در ایران در 
حالی بالا گرفته که همچنان دورنمای روشــنی درباره 
واکسیناســیون عمومــی در ایران وجود نــدارد. در این 
میان تنها اظهارنظرهای متناقض فراوانی دیده می شود 
که بر ابهام موجود می افزایــد. آنچنان که گزارش های 
جهانی نشــان می دهد، بعد از واکسیناسیون ۷۰ درصد 
مردم، امکان بازگشــت زندگی به شــرایط قبل از کرونا 
وجود دارد و ممکن اســت شــبح ماســک و ویروس از 
زندگی ها برداشته شود. اما ما در ایران با واکسیناسیون 
۷۰ درصــدی جامعه چقدر فاصله داریــم؟ برای اینکه 
بدانیــم چقدر وضعیت مبهم و غیرشــفاف اســت، بد 
نیست این دو اظهارنظر از مســئولان ایرانی را کنار هم 
بگذاریم. علیرضا رئیســی، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، در ۱۱ اســفند ۱۳۹۹ گفته بــود: «پیش بینی ما 
این اســت که از تیرماه به بعــد، ماهانه ۲۰ میلیون دوز 
واکســن تزریق کنیم و تا آذر، کل جمعیت مد نظر را که 
حدود ۵۰ تا ۵۶ میلیون نفر اســت و به ۱۲۰ میلیون دوز 

واکسن نیاز دارند، واکسینه کنیم». این در حالی است که 
روز گذشته مصطفی قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد 
مقابله، اعلام کرده است: «واکسیناسیون همگانی کرونا 
از حدودا مهرماه امســال است». این در حالی است که 
کشــورهای دنیا با ســرعت قابل قبولی در حال انجام 
واکسیناسیون عمومی هستند و تلاش می کنند زندگی را 
به شرایط قبل از کرونا بازگردانند. در این میان اظهارات 
چهره هایی مثل وزیر بهداشــت نیز با حواشــی فراوانی 
مواجه شده است. در حالی که واکسیناسیون کادر درمان 
در ایران همچنان با ابهام هایی مواجه اســت، ســعید 
نمکی از تبدیل شــدن ایران به قطب صادرات واکســن 
خبر می دهد. محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان 
نظام پزشــکی ایران، روز دوازدهم فروردین با اشاره به 
نگرانی هایی برای تأمین دوز دوم واکســن کرونای کادر 
درمان در ایران، به خبرگزاری مهر گفت: «ما در سازمان 
نظام پزشــکی پیش بینی کــرده بودیم ظرفیــت تولید 
جهانی واکســن که در اختیار چند کشور معدود است، 
پاســخ گوی نیاز جهانی نخواهد بود. در واقع وضعیت 

امــروز را پیش بینی کرده بودیم. به هر حال آنچه امروز 
شــاهد آن هستیم، این است که واکســن در پکیج های 
با تعداد صد هزار و۲۰۰ هزار تحویل داده می شــود که 
حتی امکان واکسیناسیون فاز اول کشوری برای اعضای 
کادر درمان و افراد آسیب پذیر را تأمین نمی کند». همان 
روز امــا ســعید نمکی گفــت: «به همــت جوانان این 
سرزمین، ایران به یکی از تولیدکنندگان واکسن کرونا در 
جهان تبدیل می شود». آنچه مسلم است، این است که 
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در ایران و سختی ها 
و تنگناهای یکی، دو سال اخیر، واکسیناسیون عمومی و 
بازگشت زندگی به شرایط قبل از کرونا حداقل می تواند 
بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. این غیر از 
جنبه های مثبت دیگری است که واکسیناسیون عمومی 
می تواند در جامعه ایجاد کند. با این حال، در این شرایط 
همچنان هیچ دورنمای روشــنی برای واکسیناســیون 
عمومــی در برابر کرونــا در ایران وجود نــدارد. با این 
شرایط، کشور به اســتقبال خیز چهارم این بیماری هم 

رفته است.

زندگی دیگران

اندونزی با نزدیک به دو میلیــون کیلومتر مربع 
وسعت خاکی و یک میلیون کیلومتر مربع آب های 
ســاحلی و منطقه ویژه اقتصادی، با جمعیت ۲۸۰ 
میلیونی  و بــا توجه به اینکه سراســر جزایر و کوه 
و دشــت آن پوشــیده از جنگل و سرســبز است، با 
بهره منــدی از منابــع مختلف معدنــی، دریایی و 
کشــاورزی  بالقوه کشــور بســیار ثروتمندی است. 
اندونــزی بــه منابع انرژی خودش متکی اســت و 
عضــو اوپک هم بوده اســت که به دلیــل بالا رفتن 
مصرف داخلی و نقصان صادرات چند بار عضویت 

خود را تعلیق کرده است.
امــا بــه موجــب آمــار ســال ۲۰۲۰ صندوق 
بین المللــی پــول، این کشــور با چهارهــزار دلار، 
از لحاظ درآمد ســرانه، در فهرســت کشــورها در 
جایــگاه ۱۰۷ قــرار دارد، در حالی که ایــران با همه 
مشــکلات و تحمل تحریم طولانی با درآمد سرانه 
هفت هزارو۲۵۰ دلار در مقــام ۷۸ قرار دارد. برای 
درک بهتر با مقایسه ای منطقه ای می توان به درآمد 
ســرانه ترکیه با هفت هزارو۷۰۰ دلار در مقام ۷۳ و 
عراق بــا چهارهزارو۴۴۰ دلار در مقــام نود و پنجم 
اشاره کرد. اینها همه کشورهای بزرگ و ثروتمندی 
هســتند که در مقایســه بــا کشــورهای اروپایی و 
آمریکایی و شــرق آســیا در جایگاهی درخور خود 

قرار ندارند. 
در ایــن آمار چیــن با نزدیــک به ۱۱هــزار دلار 
در جایــگاه ۵۹ و مالزی بــا ۱۰هــزارو۲۰۰ دلار در 
جایــگاه ۶۰ قــرار دارد. در مورد ایــران و ترکیه که 
در منطقه وضعیت مناســب تری دارند، باید گفت 
که این دو کشــور زمینه ســازی توســعه صنعتی و 
اقتصــادی خود را از صد ســال پیش آغاز کرده اند. 
مالزی که به همراه تایلنــد، فیلیپین و ویتنام از آنها 
به عنــوان ببرهای آســیا نام می برند، توانســتند در 

۴۰ سال گذشته خودشان را از شرایط فقر به شرایط 
مناسبی برســانند که این رشد ادامه دارد. عراق که 
از ثروت طبیعی بیشــتر برخوردار است، از جنگ ها 
و نابســامانی های اجتماعی رنج می برد و اکنون در 

حال بازسازی و توسعه است. 
ترکیــه به دلیل برخــی بلندپروازی های پرهزینه 
قدری عقب افتاده است. اما وضعیت اندونزی که 
گاهــی از آن به عنوان یکــی از غول های اقتصادی 
آینــده نام می برند و اینکه چگونه با این همه منابع 
در موقعیــت مطلوبی قــرار نــدارد، خصوصا در 
مقایسه با مالزی با شباهت های قومی و منطقه ای 

قابل بررسی است.
اندونزی که سابقا مســتعمره هلند بوده است، 
در زمان اســتقلال در ۱۹۴۸ فاقــد هرگونه زیربنای 
آکادمیک بود، به عبارت دیگر نمی توانســت زیر بنای 
صنعتی هم داشــته باشــد. در حالی کــه مالزی از 
همــان دوران اســتعمار انگلیــس دارای زیربنای 
آکادمیک. قضائی مناســبی بود. بایــد همه چیز را 
دوبــاره آغاز می کرد. «ســوکارنو» در این راه تلاش 
بســیار کــرد  اما ســرانجام در دام کشــمکش ها و 
رقابت های جنگ ســرد گرفتار شــد و ســوهارتو با 
کودتای نظامی قدرت را به دســت گرفت سوهارتو 
نیز تلاش بسیار در توسعه اقتصادی کشور کرد، اما 
فساد گســترده مقامات و خانواده او موجب خشم 

عمومی و شورش و برکناری او شد. 
بعــد از او نیروهــای مردمــی بــا گرایش های 
مذهبی در قدرت ســهیم شــدند. توسعه شهری و 
اجتماعی اندونزی در شــهر بــزرگ جاکارتا و چند 
شهر شناخته شــده دیگر بسیار چشمگیر است و به 
آن ظاهری بسیار مدرن مانند کوالالامپور در مالزی 
یا مانیل در فیلیپین می  بخشــد. اما همان شــهرها 
دارای حاشیه نشین های فقیر و عقب مانده هستند. 
توســعه نامتقارن در اندونزی عمــلا یک دوگانگی 
اجتماعی قابل مقایســه با شــرایط پیش از انقلاب 

ایران پدید آورده است.
 جمعیت روســتایی و جنگل نشــینان اندونزی 
قبایــل  و  روستانشــینان  از  بســیار عقب مانده تــر 

بوده اند. توســعه آموزش و پرورش  خاورمیانــه ای 
و توســعه اقتصادی اندونزی همــراه با مهاجرت 
میلیون ها روستایی و جنگل نشین در جست وجوی 
فرصت های شــغلی در شــهرهای بزرگ به بحران 
اجتماعــی اندونزی افزوده اســت. روســتاییان با 
افزایــش درک فرهنگــی بیشــتر بــه تفاوت های 
اجتماعی خود با شهرنشینان واقف می شدند  و ثانیا  
هرچند اندونزی کشــوری اســلامی است اما زمان 
طولانی از پیشینه هندوئیسم و نفوذ بودیسم در آن 
کشور نمی گذرد و هنوز معابد باستانی در آن کشور 
دیدنــی هســتند. بنابراین تا ۵۰ ســال پیش آگاهی 
مذهبی کسانی که به نام مســلمان بودند، چندان 
زیاد نبود. در ۴۰ ســال گذشــته تبلیغات عربستان 
در توســعه مذهب وهابــی آنــان را از بلاتکلیفی 
مذهبی جذب اندیشــه های افراطــی وهابی کرده 
که روز به روز در میان توده های روســتایی تعصبات 
بیشــتری با تجلیاتی مانند القاعده و داعش به بار 
آورده و داوطلبانی هم به کمپ های آنان در عراق 

و سوریه اعزام کرده بودند.
 ایــن تجلیات بــه کشــتارها و ســوزاندن های 
کلیســاها و حتی مســیحیان و هندوها منجر شده 
است. با وجود سرعت نوید بخش توسعه اقتصادی، 
دوگانگی اجتماعی نیز به همان ســرعت توســعه 
یافته که با توسل به زور خواهان تحمیل معیارهای 
افراطی و روســتایی خود به مردم  شــهرهای بزرگ 
هســتند. این تحولات اندونزی را که انتظار می رفت 
ببر دیگر آســیا با امکاناتی بیشتر از دیگران باشد، با 
آینده نگران کننده و مبهمی مواجه کرده اســت که 
عملا سرعت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن کشور 

را کند می کند.
 در مالــزی اکثریــت مســلمان در رقابتی با ۳۰ 
درصد پســنی و ۱۰ درصد هندی تبار قــرار دارد که 
تنوع و تکثر فرهنگی مانع سلطه افکار افراطی شده 
و سرعت توسعه اقتصادی احتمالا بر دوگانگی های 
اجتماعی فائق می شود  اما در اندونزی چنان تکثری 
به طور معنادار وجود نــدارد  و دوگانگی اجتماعی 

اندونزی را به ببر بیمار آسیا بدل کرده است.

شکست پیشرفت از فساد

پیشخوان

آگاهي نو
شــماره دوم فصلنامه «آگاهی نو» قبل از عید منتشر 
شــد و هنوز می توان آن را در کیوسك روزنامه فروشی ها 
خریــد؛ فصلنامه ای که محمد قوچانی مدیرمســئول و 
ســردبیر آن اســت و این بار در ۵۶۲ صفحه منتشر شده 
اســت. این فصلنامه را می توان به قول ســردبیر کتاب 
سال دانست، چهار نشــریه در یك جلد: «اول، سیاست 
و جامعه/ دوم، ویژه نامه نو صفویه/ ســوم، اندیشــه و 
فرهنگ/ چهارم، ادب و هنر». این نشریه بیش از هر چیز 
با نام محمد قوچانی تعریف می شود. او این بار به سراغ 
«راهبرد نوصفوی گری» رفته اســت و ۸۵ صفحه از این 
مجله را به بزرگداشت شاه عباس با تیتر «شهریار ایران» 
پرداخته و جلد فصلنامه نیز البته تصویری از شاه عباس 
در هیئتی ناپلئون وار است که اهمیت این بخش را نشان 
می دهــد. همچنین گفت وگو با عطااالله مهاجرانی (وزیر 
فرهنگ و ارشــاد دولت اصلاحات) با عنوان «داســتان 
نجات آدمیت» از مطالب خواندنی اســت. گفت وگو با 
عمادالدین باقی درباره کتابــی که علیه انجمن حجتیه 

نوشته با عنوان «عبور از قاعدین زمان» 
از دیگــر مطالــب فصلنامه اســت و 
همچنین در بخش هنر به فیلم «دیدن 
این فیلم جرم اســت» پرداخته شــده 
اســت؛ فیلمی که قوچانی (ســردبیر) 
با موضع آن مخالف اســت و حتی در 
جلســه ای در حوزه هنــری آن را نقد 
کرده اســت و معتقد اســت «این فقط 
یک فیلم نیســت، زنگ خطر اســت!». 
در دفــاع از اقتصــاد آزاد و مبتنی بــر 

«سرمایه» مقالات متنوع و میزگردهایی تهیه شده است 
که یکی از میزگردها درباره «سوسیالیسم تخیلی» است 
با حضور «موســی غنی نــژاد و احمد نقیــب زاده». این 
نشــریه گوشه چشمی به انتخابات نیز دارد و گزارش ماه 
را به محمدجــواد ظریف با عنــوان «دولت تکنوکرات، 
رئیــس دیپلمــات» اختصــاص داده و آن را پیش بینی 
انتخاباتی دانسته است، با این توضیح: «خبرهای آگاهی 
 نو حاکی از آن اســت که اصلاح طلبــان و اعتدال گرایان 

تلاش دارند محمدجواد ظریف را به 
نامزدی ریاست جمهوری قانع کنند». 
البته ظریف چند بار در نشســتی که 
کلاب هاوس داشــت، قسم خورد که 
ریاست جمهوری  نامزد  نیســت  قرار 
شــود. قوچانی در شــماره اول این 
فصلنامــه کــه با عکســی از ظریف 
منتشــر شده بود، خوشــحالی اش از 
دریافــت مجوز نشــریه پــس از ۲۵ 
سال فعالیت رســانه ای را بیان کرده 
بود.  دســت اندرکاران این نشــریه به پیش خرید نشریه 
به صورت تك نســخه ای و اشتراك اتکا کرده اند و آنها را 
سهام داران نشریه دانســته اند و فهرست «یاران آگاهی 
نو» در شــماره اول یعنــی ۴۲۵ نفر که شــماره اول را 
قبل از انتشــار پیش خرید کردند، منتشــر کرده اند و قرار 
است «کانون خوانندگان آگاهی نو» بسازند و البته وعده 
داده اند: «اگر عمری بود ســال آینــده در پایان این قرن 

«کتاب قرن» را منتشر می کنیم».
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